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مستند سینمایی چی ببینیم؟

راز بزرگ زندگی بروس‌لی
بروس‌لی یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های 

تاریخ دنیــای ســینما و حتی ورزش‌هــای رزمی 

است. کســی که فقط 33 ســال زندگی کرد اما 

در آن دوران کوتاه اثرگذار شد. در فرهنگ عامه 

تمام جهان، این جوان دورگه آمریکایی و چینی 

که در آمریکا به‌دنیــا آمد، در چین بزرگ شــد و از 

هنگ‌کنگ با فیلم‌های اولش به‌دنیا معرفی شد، 

یک آدم اثرگذار و محبوب است. همه ما روزهایی 

را به‌یاد داریم که با تماشــای فیلم‌های بروس‌لی 

جوگیر می‌شــدیم و با بچه‌های فامیل و همسایه 

مبــارزه می‌کردیــم. خیلی‌ها بروس‌لــی را یکی 

از بزرگ‎تریــن رزمی‌کارهــای تاریــخ می‌دانند، 

کسی‌که برای خودش صاحب‌سبک بود و دنیای 

ســینما را تغییــر داد. بروس‌لــی از هنگ‌کنــگ 

چهره شد و به‌هالیوود رفت و در حالی‌که مشغول 

فیلم‌برداری اثر معروفش »اژدها وارد می‌شــود« 

بود، به‌طرز مشکوک و عجیبی فوت کرد. بعدها 

پسرش براندون هم که می‌خواست راه پدر را در 

هنرپیشه شدن ادامه دهد، سر صحنه فیلم‎برداری 

فیلم »کلاغ« در اثر شلیک اشتباهی گلوله کشته 

شــد تا همه تصور کنند خانواده »لی« درگیر یک 

نفرین کابوس‌وار هســتند. مســتند »همچو آب 

باش« روزهــای آخر زندگی این اســطوره دنیای 

ورزش‌های رزمی و سینما را در جریان گفت‌وگو 

بــا نزدیــکان، خانــواده، دوســتان و همکارانش 

مرور می‌کند تا به اســرار زندگی و مــرگ او نفوذ 

کنــد. این مســتند که محصــول 2020 اســت، 

صحنه‌هــای خاطره‌انگیــزی هــم از فیلم‌هــای 

معــروف بــروس را در خود جــای داده اســت و با 

دوبله فارسی در پلتفرم‌های پخش آنلاین فیلم در 

دسترس شماست.     

تقویم تاریخ

درگذشت حکایت‌سرای فرانسوی
ژان دو لافونتِــن )۱۶۲۱ تــا ۱۶۹۵( مشــهورترین 

حکایت‌نویس فرانســه ‌است که شــعرهای بسیاری 

نیز سُروده‌است. شــهرت او بیشــتر به دلیل نوشتن 

کتابــی به نــام حکایــات اســت که گونــه ویــژه‌ای از 

حکایت‌نویســی را در کل اروپا ارائه کرد و سرمشقی 

بــرای دیگر نویســندگان فرانســه یا فرانســوی‌زبان 

بود. گوســتاو فلوبر درباره لا فونتِن گفته‌است که او 

تنها شــاعر فرانســوی پیش از ویکتور هوگو است که 

ساختار زبان فرانســه را به خوبی درک کرده‌اســت. ژان دو لا فونتِن در ۸ ژوئیه ۱۶۲۱ در شاتو-

تیری به دنیا آمد. او به دلیل خلق حکایات و افسانه‌هایی با درون‌مایه‌  تعلیمی مشهور شده است. 

نوشته‌هایش در سراسر جهان ترجمه شده‌اند و در کتاب‌های درسی نیز منتشر می‌شوند‌. »حکایت 

روباه و زاغ« و »حکایت روباه و لک‌لک« از جمله آثار مشهور اوست. کتاب موش شهرنشین و موش 

مزارع هم داســتان دو موش است که یکی در شــهر و دیگری در مزرعه زندگی می‌کند. قرار است 

موشِ مزرعه شام را مهمان موش شهری باشــد اما اتفاق‌هایی که در شهر رخ می‌دهد مراسم شام 

آن‌ها را نیمه‌کاره می‌گذارد. در سال ۱۹۹۵ کشور فرانسه، تمبرهایی را برای بزرگداشت لا فونتِن 

و حکایت‌هــای او چاپ کرد. در آوریــل ۲۰۰۷ نیز فیلمی با نــام ژان دو لا فونتــن - چالش درباره 

زندگی وی ساخته شد که لوران دوش ستاره فرانسوی در آن هنرنمایی می‌کرد.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 19       شبکه یک      	
رئالیتی‌شو »کارخنده«

ساعت 18       شبکه دو        	
برنامه »عصر خانواده«

ساعت 20:30   شبکه سه      	
مجموعه »قول مردونه«

ساعت 22       شبکه نسیم     	
مسابقه »جواهر سرخ«

ساعت 23       شبکه تماشا    	
سریال »من یک خبرنگارم«

ساعت 19:50   شبکه ورزش   	
منچستریونایتد - نیوکاسل

سفرنامه

تفأل حدیث

روایتبریده کتاب داستانک

   

زبانی که فقط برای شعر ساخته 
شده است

»فرانسیس فوربز لیث«، سرگرد ارتش انگلیس بود که در سال 

۱۲۹۸ ه.ش بــرای مأموریتی بــه ایران آمد و تحت اســتخدام 

فئودالی معروف بود. او که به شدت شــیفته زبان فارسی بوده 

اســت در خاطراتش می‌نویســد: »زبــان ایرانیان غنــی، زیبا و 

خوش‌آهنگ اســت. به‌طوری که گــوش دادن بــه آن هیچ‌گاه 

ناخوشــایند و گوش‌خراش نیســت و به صورت زبانی است که 

گویی فقط برای شــعر و شــاعری ســاخته شده. دســتور زبان 

فارسی هم با وجود رسایی و کامل بودن، مشکل نیست و دلیل 

آن نبودن موارد بی‌قاعده در این زبان است. مردم ایران، با وجود 

بی‌سوادی گسترده‌ای که در سطح مملکت وجود دارد کندذهن 

نیستند و شگفت‌آور این‌جاست که روستاییان ساده ایرانی که 

حتی قادر به نوشتن نام خود هم نیستند- کاملا با آثار شاعران 

گرانمایه ایرانی مثل: سعدی، حافظ و عمر خیام آشنایی دارند«.

معنای زندگی در لحظه‌های ساده
زندگی، همیشــه با عشــق و آرزوهای ساده‌ای 

آغاز می‌شــود. امــا پیچیدگی‌هــای آن، مــا را از 

مســیر اصلی‌مان دور می‌کند. این اتفاق درس 

بزرگی است؛ وقتی آرزوهای قدیمی‌ام را به یاد 

می‌آورم، متوجه می‌شــوم که هیچ‌چیز به‌اندازه 

آنچه در دل داشتم، باارزش نبوده 

اســت. هرچند دنیا همیشــه ما 

را به ســمت چیزهــای بزرگ‌تر 

و پیچیده‌تر ســوق می‌دهد، اما 

حقیقت، همان چیزهایی ا‌ست 

که ساده و ازلی‌اند: یک لبخند، 

یک لحظــه آرامش، یــک قطره 

کوچک از محبت. اکنون، وقتی 

در این خانــه کوچــک و قدیمی 

بــه اطرافم نــگاه می‌کنــم، متوجه می‌شــوم که 

تمامــی آن رویاهــای بــزرگ و جاه‌طلبانه‌ای که 

داشــتم، به‌انــدازه‌ یــک لحظــه‌ آرام نمی‌توانند 

به مــن معنــای واقعی زندگــی را نشــان دهند. 

شاید زندگی، فقط همین باشــد: نه رسیدن به 

چیزهای دور و بعیــد، بلکه یافتن 

شــادی در همین قدم‌هــا، همین 

کوچک‌تریــن چیزهایــی کــه در 

اطرافمان پراکنده‌اند. هر کسی، 

باید این حقیقت را یابد؛ که زندگی، 

معنــای خــود را در همیــن روزها و 

لحظه‌های ساده پیدا می‌کند.

برگرفته از کتاب »ژرمینال«، اثر 

امیل زولا

به اندازه آن ها!
دکتــر المیــرا لایــق، روان‌پزشــک| هفــده ســال 

اســت تنها زندگی می‌کنــد. همســرش مُرده و 

فرزندانش هیچ کدام ایران نیســتند، نه پدری، 

نه مادری و نه خانواده‌ای... می‌پرسم مادرجان 

برای رفــع دلتنگی و تنهایی در این ســال‌ها چه 

کــرده‌ای؟ از بــالای عینــک نگاهــم می‌کنــد و 

می‌گویــد: »بــرای آدم‌هایی که نمی‌شناســم از 

رفتگر محله تا بچه‌های مدرسه سر کوچه که انگار 

آشنای من هستند نان می‌پزم، شیرینی درست 

می‌کنم... لباس‌های شسته را دوباره می‌شویم، 

کابینت‌ها را روزی یک بــار تمیز می‌کنم، چای 

می‌ریزم به اندازه همه آن‌ها که نیستند انگار که 

هستند. با خودم می‌گویم چه انگارهایی پشت 

سر گذاشته‌ایم... 

پنجره‌ای رو به زندگی
کــه در  مرتبــی  خوش‌پــوش و  مــرد  صابــر| 

تاکسی کنارم نشسته بود گفت: »آقا ببخشید، 

میشــه یه کم پنجــره رو پاییــن بدیــن؟« گفتم: 

»البته.« پنجره را کمی پایین دادم. نفس عمیقی 

کشید و گفت: »آخیش آدم زنده می‌شه.« پس از 

مکثی کوتاه، دستی به شانه‌ام زد و گفت: »می‌دونی چیه آقا؟ زندگی یه پنجره‌ست. یا بازش 

می‌کنی، یا خفه می‌شی توش.« لبخندی زدم و گفتم: »چه فلسفی!« پاسخ داد: »فلسفه نیست 

آقا، تجربه‌ست. یه زمانی فکر می‌کردم باید همه چی رو کنترل کنم. همه چی باید طبق برنامه 

پیش بره. ولی بعد فهمیدم زندگی مثل یه تاکسیه. تو فقط می‌تونی بهش بگی کجا بره. ولی 

این‌که چه جوری بره، کی برسه، دیگه دست تو نیست«. بعد نگاهی به من انداخت و پرسید: 

»حالا شما بگو آقا، پنجره‌ت بازه یا بسته؟« پاســخ دادم: »والا معلوم نیست. بعضی وقتا حس 

می‌کنم یه کم بازه، یه کم بسته. شایدم یه ترک کوچیکه فقط« خندید و گفت: »عیبی نداره. مهم 

اینه که تهویه داشته باشه، پنجره رو رو به زندگی باز کن. نه رو به مشکلات.« و رفت. من ماندم و 

یک پنجره نیمه‌باز و دنیایی از فکر.

 

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد

یا بخت من طریق مروت فروگذاشت
یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد

خداوند انگشت‌نما شدن در عبادت و انگشت‌نما شدن 
در برابر مردم را ناخوش می‌دارد.

امام رضا)ع(، امالی طوسی
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